من فش خود را رة نمی کف یرای ساره ا فموارة اسان رااعة نف ری 
وسوسه می کند. مگر آن که پروردگارم رحم کند! زیرا پروردگارم آمرزنده و با گذشت 
است 4۵۳ و پادشاه گفت. یوسف را نزد من آورید تا او را همنشین خاص خود کنما 
و هنگامی که با او سخن گفت و آعقل و درایتش را دید] گفت: از امروز تو صاحب 
مقام و امین ما خواهی بود! (۵۴؟ یوسف گفت: مرا بر گنجینه‌های این سرزمین 
بگمارء زیرا من نگهبان آگاهی هستم! 4۵۵ و این‌چنین یوسف را در زمین» صاحب 
مقام کردیم. تا هر جا که خواهد مستقر شود. بدانید ما رحمت خود را به هر کس 
صلاح بدانیم عطا می‌کنیم. و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کنیم! (6۵۶ و حال آن که 
پاداش آخرت. برای آنان که به حقایق ایمان دارند و حرمت خدا را نگاه می‌دارند بهتر 
است 4۵۷ و برادران یوسف آمدند. و به حضورش رسیدند. در حالی که یوسف آن‌ها 
را شناخت. ولی آن‌ها یوسف را نشناختند (4۵۸ و هنگامی که یوسف. زاد و توشة 
آن‌ها را مهیا کرد گفت: بار دیگر با برادر کوچک پدری‌تان نزد من آیید. ببینید چگونه 
پیمانه‌هایتان را از غلّه پر می‌کنم و بهترین میزبانانم! 4۵۹ و اگر او را نزد من نیاورید 
دیگر هیچ سهمی از غلّه] نزد من نخواهید داشت. و از دوستان نزدیک من نخواهید 
بود! 6۶۰ گفتند: ما با پدرش صحبت خواهیم کرد آتا او را راضی کنیم. مطمئن 
باش] این کار را خواهیم کرد! 4۶۱ آن‌گاه به مردان خود گفت: اجناسی را که بابت 
خرید غله داده‌اند در بارشان بگذارید تا هنگامی که به خانواده‌شان می‌رسند آن را 
ببینند او کرامت ما یادشان جیایدا و برگردند 0۶ هنگامی‌که به سوی پدرشان 


تار تخت کففنهه درا ها ان این که اسهم از علصداشته باشیم منم فده نم مک آن که 


برادرمان را با ما راهی کنی» مطمئن باش ما مراقب او خواهیم بود! 6۶۳ 


۳۳۲ 


